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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصۀ بحث گذشته
در باب متلم بودن خداوند سه نظریۀ مهم وجود دارد. معتزله و متلمین امامیه معتقدند که متلم بودن خدا به معنای این است
که او کلام را ایجاد مکند، یا در شجره، یا در نفس نب و مانند آن. پس تلم، صفت ذات خدا نیست، بله صفت فعل اوست.
بنابراین از نظر آنها، تلم در ذات خدا وجود ندارد بله نیاز به طرف دیری دارد، مثل صفت رازقیت و خالقیت.  نظریۀ دوم
متعلق به محققین از فلاسفۀ امامیه است که معتقدند خدا متصف به تلم است و نه کلام، و تلم صفت ذات برای خدا است.

تلم قائم به ذات خدا است، قیاماً صدوریاً لا حلولیاً. بحث دیری که در اینجا مطرح است اینه بین تلم که صفت خداست با
وح چه نسبت برقرار است. گفتیم که طبق آیۀ شریفه، وح ی از مصادیق تلم خداست، کما اینه مصداق دیر آن «من

وراء الحجاب»، و مصداق دیرش ارسال رسل است. بحث وجود دارد که آیا این سه مصداق، اختلاف نوع دارند یا تفاوت آنها
-در مرتبه است. گفتیم که اینها تفاوت رتب دارند، یعن مرحله پایینتر از وح عبارت از «من وراء الحجاب» است و مرتبه پایین

تر هم ارسال رسل.

معنای حقیق کلام
بنابراین ی مبنا در باب تلم همان مبنای معتزله است که قائلند تلم از اوصاف فعل خداست، نه از اوصاف ذات. متلمین از

امامیه هم همین نظر را دارند. فلاسفه از امامیه در مقابل، معتقد به تلم ذات خداوند هستند؛ چرا که کلام فقط همین اصوات و
حروف و الفاظ نیست بله معنای کلام اظهار ما ف الضمیر است. آنچه ضمیر را آشار مکند گاه الفاظ و حروف هستند،
مخصوصاً زمان که خدا با پیامبر تلم کرده، که این مرحلۀ نازلۀ تلم خدا با پیامبر است. محقق اصفهان نیز مثل ملاصدرا

اینونه توضیح داده است که:
«قد مر منا أن اللام الذي هو من صفات الأفعال ‐ كما ورد ف روايتها ‐ هو عين الإحداث و الإيجاد، و أما جعله من صفات

الذات، كما ف كلمات اهل المعرفة، فهو باعتبار أن وجوده تعال معرب عن مقام ذاته المقدسة، و أن صفاته و أسماءه معربة عن
كمالاته المندمجة ف مقام ذاته، كما أن للموجودات الت ه مظاهر اسمائه و صفاته كلمات وجودية معربة عن حقائق أسمائه و

[1]«.صفاته تعال

حقیقت قرآن
آیه م است که در ی دارد. این قرآن دارای حقیقت که بین الدفّتین موجود است الفاظ و حروف بحث این است که قرآن ی-

فرماید «ف كتَابٍ منُونٍ  يمسه ا الْمطَهرونَ»،[2] و در آیهای دیر مفرماید: «ف لَوحٍ محفُوظ».[3] آن حقیقت دیر شامل
الفاظ و حروف نیست، بله از جنس دیری است. وقت فلاسفه مخواهند از معنای حقیق صفت تلم خدا سخن بویند

مرادشان همان حقیقت است که در کتاب منون وجود دارد. به کتابهای ظاهری که در دست ماست کتاب مگوییم به این
معنا که اول و آخری دارد، حروف و ورق و جلدی دارد. لن قرآن که در کتاب منون است آیا به همین صورت است؟ مسلم
است که اینطور نیست ول به آن هم کتاب اطلاق شده است. کتاب ی معنای عام دارد که ی مصداق آن کتابهای است

که در دست ماست، لن ی مصداق قویتر و روشنتری دارد که عبارت از مجموعهای است که خداوند متعال اراده کرده
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است موجود شود، یعن آنچه از بشر خواسته شده و همۀ حقائق عالم در آن وجود دارد و وقت از آن عالم تنزل پیدا مکند به
صورت کتاب ظاهری درمآید.

نقد نظریۀ روشنفران در باب الفاظ قرآن
البته آنچه گفتیم بدان معنا نیست که این حروف و الفاظ ظاهری از خدا نیست. بعض روشنفران که افاری انحراف دارند قائل

شدهاند قرآن کلمات پیامبر است، یعن خدا به پیامبر الهام کرده و حقیقت را در نفس او قرار داده است و آن حقیقت به اراده
پیامبر به صورت الفاظ کنون درآمده است. این عقیده غلط محض است. قول صحیح این است که عین این کلمات را جبرئیل

از طرف خدا بر پیامبر خوانده است، لن با حفظ این نته که این الفاظ مرتبۀ نازل از آن کتاب منون است. آیات بسیاری
وجود دارد که بر اسناد تمام الفاظ قرآن به خداوند متعال دلالت مکند، نه اینه بوییم خدا مادۀ این الفاظ را در قلب پیامبر قرار

داده و سپس حضرت آنها را به صورت حروف و الفاظ درآورده است.

در نزول قرآن، تنها این تفاوت بین نزول تدریج و نزول دفع وجود دارد که ظاهراً در نزول دفع، خصوصیات آیات برای
پیامبر روشن نبوده است و در نزول تدریج بود که این خصوصیات برای ایشان معلوم مشد و سپس حضرت آن

خصوصیات را به امیرالمومنین تعلیم دادند که این مطالب در مصحف امیرالمومنین ثبت شده است. اینه وهابیت، شیعه را
-متهم مکند که قرآن دیری غیر از قرآن مرسوم آوردهاند، جواب این است که آن قرآن همان است که امیرالمومنین جمع کرده

اند و بر اساس روایات متعدد و نقل تاریخ، ویژگ آن قرآن این است که هر آیهای به همراه خصوصیات، شأن نزول و
توضیحات آن به همراه ترتیب آیات نوشته شده است و تمام این مطالب را پیامبر به امیرالمومنین آموزش داده است. بعد از

رحلت پیامبر، امیرالمومنین به شیخین فرمود صبر کنید تا آن قرآن که پیامبر فرموده و من نوشتهام را بیاورم تا مردم عمل کنند،
لن این پیشنهاد حضرت مورد موافقت قرار نرفت. اصلا جمع القرآن در زمان خود پیامبر شروع شد و اینه گفته مشود

شروع آن از زمان خلفاء بوده است حرف درست نیست.[4]

به هر حال روشنفران مگویند پیامبر خودش این الفاظ را به عنوان قرآن بیان کرده و لذا این کتاب، کلام محمد است و نه کلام
خدا. این حرف کجا و حرف متلمین امامیه کجا! متلمین مگویند کلام قرآن به خدا اسناد دارد و در هنام وح، عین این
حروف در شجره یا نفس نب قرار داده مشود، مثل اینه امر مکند که شجره به سخن درآید، و الفاظ این سخن به امر خدا

خلق مشود. بنابراین، اسنادِ الفاظ قرآن به پیامبر ی افتراء بسیار بزرگ است که با نص آیات قرآن هم تناف دارد. اساساً، اگر
این الفاظ متعلق به پیامبر باشد، دیر نزول و انزال معنای نخواهد داشت. اگر بوییم خدا حالات روح به پیامبر داده است و

ایشان بر اساس آن حالات، این الفاظ را القاء کردهاند، دیر تنزیل چه معنای دارد؟ تنزیل در صورت است که این الفاظ ظاهری
از همان حقیقت برخواسته باشد. آن حقیقت قرآن که در کتاب منون است از آن عالم تنزل کرده و به این شل ظاهری درآمده

است. البته خدا  قوۀ تشریع را در پیامبر قرار داده است و مسلم است که در بعض موارد مثل اضافه کردن دو رکعت در
این موارد را تنزل و انزال نم و به برکت آن قوۀ قدسیه در وجود پیامبر بوده است ول نمازهای ظهر و عصر، فرض النب-

گوییم. اینه در قرآن آمده است «و انَّه لَتَنْزِيل ربِ الْعالَمين نَزل بِه الروح امين»،[5] در موارد تفویض به نب صدق نمکند. اما
حو ا ونْ هى اوالْه نع قنْطا يمکند، مثل: «وکند که همۀ آنها به خداوند اسناد پیدا مدر مورد الفاظ آیات، قرآن تصریح م

[6].«وحي

مسألۀ تفویض به نب و ائمه علیهم السلام
این مساله را در بحث دیری بررس کردهایم که پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام نیز حق تشریع داشتهاند. گرچه بعض از

بزرگان این مطلب را قبول نردهاند و معتقدند شأن ائمه معصومین تبیین احام است. لن به نظر مرسد که خدا برای آنها
شأنیت تشریع را قرار داده است و ما در جای خود شواهد زیادی بر این مطلب آوردهایم. از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد

که اگر شما حم را در کتاب خدا و سنت پیامبر نیافتید، از چه طریق آن را بیان مکنید؟ ایشان جواب دادند به وسیلۀ قوۀ
دارد که در آنها قوۀ تشریع را قرار داده است. لذا وقت خداوند متعال اولیای قدسیه. این مساله نقطۀ اوج مقام ولایت است، یعن



مردم از ائمه سوال مپرسیدند آنها بدون هیچ تأمل جواب مدادند. گاه برای اینه دهان مخالفین را ببندند، امام  علیه السلام
روایات خود را از طریق پدرانشان به پیامبر نسبت مدادند؛ چرا که با افرادی ضعیف الفر مواجه بودند و لازم بود که سلسلۀ

سند را کامل کنند تا از این جهت مناقشهای در کلام ایشان نشود، لن گاه مگفتند آنچه مگوییم از طرف خدا است.

ولِ اسالر َلکند پیامبر شأن تشریع ندارد، مثل آیۀ «ما عآیات در قرآن کریم وجود دارد که ظاهرش دلالت م بعض
الْبلاغُ».[7] لن به نظر مرسد این آیه به این معنا نیست که پیامبر صلاحیت قضاوت ندارد. این آیه یعن رسول آنچه را که

خداوند بیان فرموده است را باید ابلاغ کند. علاوه بر اینه در آیات دیر وارد شده است که «و ما کانَ لمومن و لا مومنَة اذا
قَض اله و رسولُه امراً انْ یونَ لَهم الْخیرةُ من امرِهم ومن يعصِ اله ورسولَه فَقَدْ ضل ضَ مبِينًا»[8] و منصب قضاوت در

ولسالر مری آمده است «ما آتاكومت هم از آن استفاده شود. یا در آیۀ دین است منصب حمم اینجا مطرح است و حت
فَخُذُوه و ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا»[9] که در بحث تفویض به رسول اله و ائمه علیهم السلام قابل استفاده است. اینه در آیه آمده
است «ما آتاكم الرسول» آیا مراد به عنوان شخص رسول اله است یا به عنوان اینه از طرف خدا چیزی آورده است؟ به نظر

مرسد خود حضرت در اینجا محور قرار گرفته است و آیه در صدد بیان لزوم اطاعت از رسول اله است و الا لزوم متابعت از
آنچه که از طرف خدا آورده روشن است. پیامبر اکرم دو شأن و دو امر دارد. ی وقت امر از طرف خدا را بیان مکند که
اطاعت از این امر برای مردم واضح بوده است. اما آنچه در این آیه بیان شده است اینه اگر پیامبر امر یا نهی را از طرف

خودش مطرح کرده است، باید مورد اطاعت قرار گیرد.

اما آیۀ «و ما ينطقُ عنِ الهوي ان هو الا وحٌ يوح»[10] دلالت مکند که آنچه پیامبر به عنوان قرآن برای مردم آورده است
هم از طریق وح بوده است ول معنایش این نیست که اگر خداوند حم را نفرموده باشد، پیامبر هم اجازه تشریع نداشته

کند – در مقام رد کفار و مشرکین است که پیامبر را ساحر و مجنون مآن دلالت م ه آیات قبلاست. پس آیه – همچنان-
فرماید همۀ کلماتگوید. آیه در پاسخ به آنها مگفتند قرآن را از پیش خود مکردند و مدانستند و جناب ایشان را مسخره م
که پیامبر به عنوان قرآن آورده است فقط وح منزل بوده است. تناسب حم و موضوع در آیه نیز همین را اقتضاء مکند که

پیامبر مبتن بر هوای نفس خود سخن نمگوید. اما مدعا این است که در روایات باب وجود دارد با عنوان «باب التَّفْوِيضِ ال‏
رسولِ اله صلَّ اله علَيه و آله و الَ ائمة علَيهِم السَم ف امرِ الدِّين‏».[11] مراد از تفویض در این روایات چیست؟ آیا تفویض
با ابلاغ تفاوت ندارد؟ به نظر، آنجا که آیه مفرماید «یا أیها الرسول بلّغْ ما أنْزِل إلَی من ربِ»،[12] ابلاغ غیر از تفویض است.

تفویض یعن خداوند این اختیار و قوۀ فهم ملاکات احام را به پیامبر و ائمه علیهم السلام داده است.

لذا همانطور که در مورد آیات قرآن وارد شده است که «و لَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتلافاً كثيراً»،[13] در مورد
روایات ائمه هم صادق است که هیچ اختلاف میان کلمات آنها وجود ندارد. کلمات واقع امام قبل هیچاه توسط امام بعدی

نقض نشده است؛ چرا که همۀ آنها دارای قوۀ قدسیۀ اله بودند. به نظر مرسد نف منصب تشریع از ائمه جفای بزرگ در حق
آنها محسوب مشود. پس باید روایات تفویض که سند معتبری هم دارند مورد بررس دقیق قرار گیرند. موارد آن هم محدود به
ی دو مورد نبوده است. مثلا در باب حج مواردی وجود دارد که پیامبر حم مکردند و ظاهر آن نشان مدهد که ایشان در

ممقام تشریع بودهاند.[14] بنابراین، اطاعت از رسول در کنار اطاعت از خدا در مواردی است که پیامبر به عنوان تشریع، ح
را بیان کردهاند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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